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   چكيده

هاى زندگي اجتماعى انسان؛ كه هـيچ گريـزي    ترين ضرورت يكى از مهم
كه حكومت بدون حـاكم معنـي و    ازآنجايي است و از آن نيست؛ حكومت

هاي وي نيـز همـين اهميـت را دارا     ويژگيمفهوم ندارد شناخت حاكم و 
است، متفكرين شيعه در رابطه با نحوه اداره جامعه مسـلمانان در دوره  

فقيه است؛  ها؛ نظرية ولايت ترين آن غيبت نظرات مختلفي دارند كه از مهم
ــه در دوران معاصــر احي  ــه   ك ــاريخ يگان ــول ت ــري آن ودرط ــده نظ اكنن

برپاكننده عملي آن؛ از شاگردان مشي حكمت متعاليه؛ امام خميني است. 
اين مقاله اثبات كرده كه آراي ملاصدرا درزمينه حـاكم اسـلامي عـلاوه    

هـايي عقلانـي و فلسـفي نيـز دارد؛ و بـا       قبـول نقلـي، پايـه    بر مباني قابل
همـاهنگي و همخـواني   شـيعه، كـاملاً   هاي حكـومتي در   ترين نظريه عالي

دهـد.   دارد كه اين امر توجه كافي وي را به سياست و حكومت نشان مي
اين امر در جستار حاضر ازرهگذرمقايسه خصوصيات، وظايف، حـدود  
اختيارات ... حاكم مدينه فاضله صدرالمتألهين باولي فقيـه امـام خمينـي    

  ارند.د» هماني اين«اي  صورت گرفته است كه رابطه
  

صدرالمتألهين، امـام خمينـي   ولي فقيه،  حاكم مدينه فاضله، :كليد واژه
  .ولايت )،ه(ر

     10/6/1393د تاريخ تايي                                     7/5/1393تاريخ دريافت 
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  مقدمه
وفي كرد، اگر بايد فيلس«اند:  بيان كرده  از فلسفه  در دفاع  متعددي  را فيلسوفان عبارت  اين

همچنان كـه عبـارت   » بايد فيلسوفي كرد و اگر نبايد فيلسوفي كرد بازهم بايد فيلسوفي كرد
توان گفت در حكمت عملي نيـز ايـن عبـارت معنـي و      بالادرحكمت نظري جاري است مي

 و اگربايدحكومت كرد پس بايد حكومت كـرد «مفهومي عميق و ساري و جاري دارد كه: 
اگـر تشـكيل حكومـت لازم و    » بـازهم بايـد حكومـت كـرد     اگر نبايد حكومت كـرد پـس  

ضروري است فهومطلوب واگرلازم نيست نيـز بـراي جلـوگيري از تشـكيل حكومـت بايـد       
حكومت تشكيل دادهمچنانكـه درتفكرشـيعي نيزازسـه گزينـه حكومـت صـالح، حكومـت        

م فرمـود:  السلا كه اميرالمؤمنين عليه ومرج يك موردرابايد انتخاب كرد چنان طاغوت و هرج
 .)40البلاغه، خطبه  (نهج »لابد للناس من امير برّ او فاجر«

ها؛ با توجـه   رغم اختلاف ديدگاه علماي مسلمان وبويژه شيعه ازصدراسلام تاكنون؛ علي
به اهميت اين امردرعلوم مختلف فقه، فلسفه، كـلام، سياسـت و ... هـم وغـم خودرابـه ايـن       

ــد وباســبك ها مســئله مصــروف داشــته ــه  ان ــاگون در ايــن زمين وشــيوه هاوازمنظرهــاي گون
بـديل حـالتي ويـژه     اند؛ كه البته در اين ميـان دو شخصـيت و فيلسـوف بـي     فرسايي كرده قلم

 .صدرالمتألهين شيرازي و امام خميني (رض) :دارند ومنحصربفرد

حالي كه واضع حكمت متعاليه و مبدع آخرين وبرترين نظـرات   صدراي شيرازي درعين
ابـداعاتش دربـاره اصـالت وجـود، تشـكيك وجـود، حركـت         و وآرا سلامي اسـت فلسفه ا

موردتوجـه بسـياري از   جوهري، جسماني بودن حدوث نفس و روحاني بودن آن دربقـاو...  
بررسي و دقت نظر قرارگرفته  بحق مورد وقرارگرفته و بارها گران بعدازوي حكما و پژوهش

ناختي فلسـفه وي موجـب غفلـت از برخـي     بعد وجود ش ـ بر ليكن باكمال تأسف اين تمركز
ويـژه درزمينـه سياسـت مـدن و حكمـت عملـي يـا اداره         ابعاد پنهـان حكمـت متعاليـه او بـه    

 كشوروحكومت گرديده است؛ كه حداقل سه مورد آن عبارتنداز:

قلتّ و فقر نسبي مطالب و مباحث سياسي اين فيلسوف بزرگ نسبت به ساير مباحث  -الف 
  هاي وي تهشده در نوش مطرح

  دوري گزيدن وي ازدربارپادشاهان و حكمرانان –ب 
جز وجـود حقيقـت و واقعيـت و اصـالت      چيز به بر اساس مباني ملاصدرا از طرفي هيچ –پ 

چيـز داراي   ندارد و اين حقيقت نيز، داراي درجات و مراتب گوناگون است، بنـابراين همـه  
استثنا نيست، درجـه  » مراتب بودن داراي«درجات است و لذا حكومت و حاكميت نيزازاين 
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تـرين   االله و انسان كامل بودن است و درجه پايين يـا پسـت   اش، خليفه بالا و شديدترين مرتبه
 ملاصدرا است ولذاحكومت كردن درنظر» عفطه عنز«مرتبه نزولي آن، حاكميت طاغوت و 

  بي ارزش است.
ر در حكمـت متعاليـه   وحتي اين گمان غلط شده است كه مگ اين عوامل موجب ترديد 

 در بهـاي او  نظريات گران از نوبه خود موجب غفلت ما سياست هم وجود دارد؟ و اين نيز به
ها سياست ولايت محوروسياست ولايي اوست؛ كه  ترين آن اين رابطه شده است كه از مهم

گـردد؛ و   هاي رهبر يا رئيس مدينه فاضـله ارائـه مـي    در سبك و شيوه بحث پيرامون ويژگي
تمدن و فرهنگ اسلامي ما است سياستي كـه انسـان كامـل و     امروز نياز نوعي ضرورت و به

حكيم متأله را شايسته حكومت ميداندوهرم مشروعيت را برخلاف دموكراسي ازبالابه پايين 
بمنزلـه رأس و   كند بلكـه شـريعت را   تنها عينيت دين و سياست را بيان مي كند و نه تبيين مي

  كند. روح سياست معرفي مي
اي صـرفاً   نظريـه  رابشـكل جديـدإحيانمودوآن را از  فقيـه   نظريه ولايت(ره)  امام خميني 

متن تحولات سياسي اجتماعي و قلمـرو فلسـفة سياسـي مسـلمانان      در فقهي، خارج نموده و
اي كه هرچند ريشه در اختلافات و مناقشاتي دارد كه پس از رحلت نبي  وارد ساخت؛ نظريه

هـا انديشـمندان شـيعه از     سر جانشيني ايشان صورت گرفت ولي در طي قـرن  مكرّم اسلام بر
  تر نمودند. منظرهاي گوناگون به آن نگريسته و دامنه بحث آن را غني و غني

صـورت مسـتقل    نراقى و صاحب جواهر براي اولين بار بهتوان گفت  با نگرش فقهي مي 
هايي در ضمن مسائل ديگر  قط اشارهو مفصل به اين بحث ورود پيداكرده و قبل از اين دو ف

نجـف   در در هنگام تبعيد ش. 1348در سال (ره)  امام خمينيبه اين بحث شده بود تا اينكه 
كـه بعـدها در   » بيـع «هاي خارج فقه، ذيل مبحـث   درسسيزده سخنرانى  اشرف در مجموعه

  مودند.ن فقيه را بطورمستقل إحيا منتشر شد، مسئله ولايت» فقيه ولايت«قالب كتاب 
هدف اين مقاله پرداختن به مسئله حكومت از طريق نقطه محوري اين مبحث: شناخت  

تـرين مسـائل اسـت و     ترين و بنيـادي  عنوان يكي از مهم هاي حاكم جامعه اسلامي به ويژگي
هـاي   توانيم بدين مقصود دست پيدا كنيم كه پاسخ ايـن دو فيلسـوف بـه پرسـش     طي آن مي

هايي  ه حكومت است؟ حاكم مدينه چه خصوصيات و ويژگيكسي شايست ذيل چيست: چه
اختيارات وي چگونه اسـت؟   حدود باشد؟ نحوه شناخت (انتخاب يا انتصاب) و دارا بايد را

نظيرترين علما و فلاسفه در اين زمينه صورت  ضمن مقايسه نظرات دو تن از بي در امر و اين
 انتزاعي و امـام خمينـي   امور نظري و گيرد؛ ملاصدرا فيلسوفي در قله نظر و اوج حكمت مي
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ترين نظريه هادرساحت اجرا؛ اين مقاله با اثبات اينكه  در اوج حكمت عملي و عملياتي(ره) 
فقيـه اثبـات    ها حكيم متأله يـا ولـي   اند ودرغيبت آن و امام شايسته حكومت ازنظر اين دونبي

اسـت و بـدين ترتيـب    (ره)  فقيـه امـام خمينـي    همان ولي سازد حاكم مدينه فاضله صدرا مي
حكمت عملي رابي اساس دانسته  با طرف شائبه غيرسياسي بودن و بيگانگي ملاصدرا ازيك

 كند. هاي عظيم معرفتي و عقلي معرفي مي فقيه را داراي پشتوانه حكومت ولي ازطرفي و

  فقيه يا حاكم مدينه فاضله، معني و ضرورت ولي -2 
است و ازنظر لغـوي، در معـاني ذيـل    » ولي«از مادة  ، در زبان عربي مشتق»ولايت«واژة  

سرپرسـتي و  بكار برده شده است: دوستي، نزديكي وقرَب، نصرت، پيروي، پيروي پيوسـته،  
 حكومت، امارت و نظاير آن، (المنجد، ذيل واژه ولي) اما در اصطلاح موردنظر مـا تصدي، 

 ؛ ويابـد  خاص تحقّـق مـي  كه در مورد اشياء يا اش ـهمان حكومت، سرپرستي و تصدي است 
اين سرپرستي در رابطه با جامعه همان حكومت است. فقيه يعني كسي كه در احكام فرعـي  

هاي عملي دين اسلام از تجربه و تخصص كافي برخوردار است؛ و قدرت استخراج  و برنامه
  احكام شرعي و قوانين اسلامي را از منابع آن دارد.

ديگـر،   عبـارت  ر و اجراى قوانين شرع مقدس...بـه ولايت، يعنى حكومت و اداره كشو« 
بنـابراين در   )51 :1389امـام خمينـي،   »(موردبحث، يعنى حكومـت و اجـرا و اداره  » ولايت«

فقيه، شخص اول، رهبر سياسي و حاكم جامعه مسـلمين يـا    اصطلاح اين مقاله منظور از ولي
تى امـور سياسـى جامعـه    پذيرش صـلاحيت فقهـا در سرپرس ـ   فقيه ولايت منظوراز و ولي امر

 اسلامى است.

فقيه را مساوي با تكذيب ائمه (ع) و اسلام بيـان كـرده    تكذيب ولايت(ره)  امام خميني 
داند ليكن به دليـل   فقيه را امري بديهي مي كه ولايت ) ودرحالي59 ش: 1378امام خميني، (

فقيه  ر كتاب ولايتدهاى علميه خصوصاً براي آن  اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً و حوزه
  كند: عنوان استدلال (ضرورت تشكيل حكومت اسلامى) به شرح ذيل بيان مي مواردى را به

ماهيت و  -3ضرورت استمرار اجراى احكام الهى -2عمل پيامبر در تشكيل حكومت -1
اجـرا نيسـت. مثـل احكـام مـالى، دفـاع ملـى و         كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل

 .و جزايىاحكام حقوقى 

 هرچنـد  نيـز  مـا  و ائمـه بزرگـوار   بدون ترديد پيامبر اكرم (ص) حكومت تشكيل دادند 
هاي گوناگون و متناسب بازمـان رهبـري    عملاً نتوانستند حكومت تشكيل دهند ولي با روش

سياسي مسلمانان رابرعهده داشتند و انجام اين ولايت و رهبري سياسى توسط پيامبر (ص) و 
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اي از دلايـل عقلـي و نقلـي رادارااسـت، زيراازيـك طـرف ائمـه (ع)         توانهمعصومين (ع) پش
بـه آنـان را از گناهـان     دادند بلكه كمك و مراجعه اجازه مراجعه به دستگاه طاغوت را نمى

طرف ديگر طبيعـي بـود كـه همـه مـردم امكـان مراجعـه بـه آنـان را           از و. دانستند كبيره مى
كه معصوم در دسترس نباشـد بايـد بـه     ه درصورتيشد ك اين پرسش مطرح مي نداشتند ولذا

دار  توانـد عهـده   عملاً اين نيابت و جانشيني را كسـي نمـي   و عقلاً چه كسى مراجعه كرد؟ و
عادل نباشد. بر لزوم ولايـت هـم اجمـاع وجـود      يا و شود كه آگاه به امور دين (فقيه) نباشد

 دارد وهم بداهت.

انسـان فطرتـاً اجتمـاعي اسـت حيـاتش فقـط بـا        كـه   است ازآنجايي معتقد نيز ملاصدرا 
و همچنـين بـراي جلـوگيري از     كنـد  اجتمـاع بـودن ادامـه پيـدا مـي      در همكاري و تعاون و

فاسدشدن و تباهي جامعه نياز به قانون دارد كه همان شرع مقـدس اسـلام اسـت ودرمرحلـه     
هدايت  را داده وآنها ها نشان قانونگذاري باشد تا راه رسيدن به خدارابه آن شارع و بايد بعد

بالطف و رحمت خداوند همخواني دارد اين حاكم مدينه، خليفه خدا يـانبي   كند؛ و اين امر
براي ساير جوامـع كـه دسترسـي بـه نبـي ندارنـد (ازبعـدزماني و مكـاني) لازم و          و نام دارد

ضروري است از طرف نبي كساني به ولايت و حكومت منصـوب شـوند كـه ايـن واليـان و      
  مان امامان (ع) و عالمان هستند.حاك
گـردد   انسان در ذات و سرشتش موجودي اجتماعي است، يعنـى حيـاتش منـتظم نمـى    « 

مگر به تمدن و تعاون و اجتماع، زيرا كه نوع انسان منحصـر در فـرد نيسـت و وجـودش بـه      
هـاي متفرقـه و احـزاب مختلـف و      انفراد و جداي از اجتماع ممكن نيست، پس ايجاد گروه

اش لازم و ضروري است و لـذا در معـاملات و    يل شهرهاوكشورها درگذران زندگانيتشك
ازدواج و جنايات به قانونى نيازمند هستند كه عموم مردم به آن رجوع نمايند و بـر طبـق آن   

گـردد،   اين صورت اجتماع فاسد و نظـام مختـل مـى    غير در قانون به عدالت حكم نمايند، و
نچه رغبت و احتياج به آن دارد توجه دارد و بر كسى كـه در  زيرا كه هر شخصي به جلب آ

و لا بـد مـن شـارع    كند و آن قانون شرع است. ( آن چيز مزاحم او گردد خشم و غضب مى
خواهد كـه   ناچار شارع و حاكمي مى يعين لهم منهجا يسلكونه لانتظام معيشتهم في الدنيا) و

هـا   دن آن راه و روش زندگي و معيشـت آن براى مردم راه وروشي را معين نمايد كه با پيمو
واسـطه آن حاصـل    در دنيا منتظم گردد و براى ايشان طريقى را كه وصول به جوار خـدا بـه  

سوي پروردگـار خـود و    ها آورد و رحيل به شود سنتّ قرار دهد و امور آخرت را به ياد آن
) و تشََـقَّقُ الْـأَرض عـنْهم    44صـلت،  ينادونَ منْ مكانٍ بعيـد (ف  روزي بترساند كه: از ايشان را
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) و هدايت كند ايشان را به طريق مستقيم. پس اين شخص خليفـه خـدا اسـت    44سراعاً (ق، 
تعـالي   اي هست كه واسطه ميان ايشان و حـق  و چنانكه براى عموم مردم خليفهدر زمينش ... 

يان و حاكمانى باشـند و  است، بايد براى هر اجتماع جزئى و كوچك از جانب آن خليفه وال
كه ملك واسطه ميـان خـدا و پيغمبـر اسـت؛ و      ها همان پيشوايان و علماء هستند؛ و چنان اين

السـلام باشـند اسـت، ايشـان نيـز       پيغمبر واسطه ميان ملك و اوليا كه ائمـه معصـومين علـيهم   
به ولى قريـب   اند ميان ايشان و ساير خلق. پس عالم واسطهعلما و علما اند ميان نبى و  واسطه

تعالي؛ و ملائكه و انبيا و اوليـا و علمـا را در    حق است و ولى به نبى و نبى به ملك و ملك به
) و 488-489ش، صـص   1354، صـدرالدين شـيرازى  »(درجات قرب تفـاوت بسـيار اسـت.   

اسـت كـه   (ره)  و اين دقيقاً همـان سـخن امـام خمينـي     )360: ق 1417،صدرالدين شيرازى(
 )91: 1389(امام خميني، » اند فرمانروايى علما منصوب به«

ولي فقيه يا حاكم مدينـه فاضـله، نحـوه شـناخت (تعيـين) و اهـداف و        -3  
  وظايف

از اصول قطعي و اعتقادي شيعه، امامت است، پيامبر اكرم (ص)، هـم نبـي بودنـد وهـم      
ي امروصاحب عنوان ول امام و هم رهبرياحاكم؛ و حضرت علي (ع) را نيز بعد از خودشان به

حـاكم. بـدون ترديـد     يـا  حاكم قراردادند و لذا ايشان نيز هم امام بودند وهم رهبـر  يا اختيار
هاي شيعه و اهل تسنن امـري واجـب و لازم اسـت     اطاعت ازرهبروحاكم جامعه در بين فرقه

انتخابي يا انتصابي بودن آن و... در دوران پـس از رحلـت   مورد نحوه جانشيني و  در هرچند
  )1هايي وجود دارد. (شكل  ها بحث ي اكرم (ص) بين آننب

  

  

  

  

  : نحوه تعيين حاكم1شكل 

امام خميني ولايت و سرپرستى امت را مخصوص فقيـه عـادل    طوري كه بيان شد همان 

نحوه شناخت 
وتعيين حاكم

)درزمان غيبت(

انتصاب

خاص
)پيامبرص وائمه ع(

عام
)فقها(

مردمانتخاب
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گيرى قدرت توسط فقيه حاكم و انتصابي يا انتخابي  داند، اما در مورد چگونگى به دست مى
  خورد. بي با صراحت بچشم نميكتاب هايش مطل در بودن او

فقيه حكومت اسلامي در مبحث شـرايط زمامـدار    عنوان نمونه ايشان در كتاب ولايت به 
كـه شــخص معينـى از طـرف خــداى     اكنـون «گوينــد:  مـي  50-53 رصـص د  در دوره غيبـت 

وتعالي براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است تكليف چيست؟ ...  تبارك
شـخص معينـى را بـراى حكومـت در دوره غيبـت تعيـين نكـرده اسـت، لكـن آن          اگر خدا 

خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود بـراى بعـد   
از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده 

توانند حكومت عـدل   اهم اجتماع كنند، مىاگر ب. شماري از فقهاى عصر ما موجود است بي
پس از ثبـوت ايـن مطلـب، لازم اسـت كـه فقهـا اجتماعـاً يـا         . عمومى در عالم تشكيل دهند

حكومت شرعى تشكيل دهند. ايـن امـر اگـر     اى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامانفراداً بر
در صـورتى   . براى كسى امكان داشته باشد، واجب عينى است؛ وگرنه واجب كفـايى اسـت  

  »اند. شود، زيرا از جانب خدا منصوب هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى
 فقيـه  گرفته اسـت و ولايـت   تعلق» عالم عادل«مشروعيت الهى به (ره)  ازنظر امام خميني 

درواقع ولايت فقاهت و عدالت و تدبير است، يعني شخصيت حقوقي فقيه است كه بر مردم 
قيقـي او و بـه تعبيـر ديگـر حكـم خداسـت كـه بـر مـردم          كند نه شخصـيت ح  حكومت مي
بيـت (ع) رد   كند نه شخص فقيه؛ و به همـين دليـل اسـت كـه در روايـات اهـل       حكومت مي

فـإذا حكـم   «... رد حكم خدا و موجب شرك به خدا دانسته شـده اسـت.    با حكم فقيه برابر
علينا الراد على االله، وهو علـى  بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم االله وعليه رد، والراد 

  ).99: 18(حر عاملي، ج »حد الشرك باالله
 در و شـود  هر نوع دقت وامعان نظر و كسـب دانـش در قلمـرو ديـن، تفقـه ناميـده مـي        

فرهنگ اسلامي نيز كلمه فقه در معنايي عامترنيزكاربردداشته است همچنـان كـه متكلمـان،    
(ره)  اند. در رابطه بااينكه منظور امام خميني ناميده مي» فقه اكبر«علم كلام و اصول عقايد را 

شده اسـت ولـي اگـر     از فقه در اين نظريه؛ فقه اصغراست يا فقه اكبر؛ نظرات گوناگوني بيان
هرگونه تفقه «تواند معناي  بينانه قضاوت كنيم بايد بگوييم مراد امام از فقه نمي بخواهيم واقع

نيـز شـايد خـلاف نظـر امـام و      » فقـه اكبـر  «اي فقه به باشدوهمچنين برگرداندن معن» در دين
و فقيه به شخصـي  تلاشي بيهوده باشد. امام يقيناً معناي مصطلح فقه موردنظرشان بوده است 

 گفتند كه قدرت استخراج احكام شرعي و قوانين اسلامي را از منابع آن داشـته باشـد؛ و   مي



  ...  لهينأحاكم مدينه فاضله صدرالمت  50

داننـد و نـه    حي را، شرط لازم ولايت ميبودن به فقه اصطلا نكته مهم اين است كه امام عالم
هـاي   شرط كافي، بنابراين، شخصِ حاكم، علاوه بر تسلط بر فقـه اصـطلاحي، بايـد ويژگـي    

فقيـه، تفقـه و    فقـه در نظريـه ولايـت    از تـوان گفـت منظـور    مي ولذا ديگري نيز داشته باشد.
ه بودن لازم اسـت  از صرف دانستن احكام حلال و حرام است. وهرچندفقي تر شناختي جامع

  ولي كافي نيست، بلكه عادل، عاقل، شجاع و ... نيز شرط است.
حكـيم،   –تاييد بر اين است كه الفاظ: ولـي فقيـه، حـاكم مسـلمين، فيلسـوف       نكته بالا 

بـر حـاكم   (ره)  حكيم متأله، رئيس مدينه و هر لفظ يا عنواني كه درملاصـدراوامام خمينـي  
مفهـوم   و لفظي و ظـاهري اسـت و حكايـت از يـك معنـا     شود تضادشان  اسلامي اطلاق مي

لفـظ   دو ماننـد  شـد  خواهـد  هـاي آن در ادامـه ذكـر    دارند، حقيقت و مفهومي كـه ويژگـي  
معتقداست در لفـظ   نيز همچنان كه صدرا گويند. انگوروعنبَ كه از يك حقيقت سخن مي

د بـر علـم طريـق    ان ـ كرده شده است و درزمان هاي گذشته لفظ فقه را اطلاق مى فقه تصرف
آخرت و معرفت نفس و دقائق آفات و مكايد و امراض وى و تسـويلات و غـرور شـيطانى    
فهم نمودن و اعراض نمودن از لذات دنيـا و اغـراض نفـس و هـوا و مشـتاق بـودن بـه نعـيم         

شـده اسـت بـه: استحضـار مسـائل       آخرت و لقاء پروردگار و در حال حاضر علم فقه تبـديل 
و بيع و ... و هركسي در اين مسـائل بيشـتر فـرورود و اگرچـه از علـوم       طلاق و عتاق و لعان

فقيه كسي است كـه پـيش   «دانند درهرصورت  اي نبرده باشد، او را افقه مي حقيقيه هيچ بهره
، صدرالدين شـيرازى »(اشدكس از خداى ترسد و خوف و خشيت در دل وى بيشتر ب از همه

 .)79 :1،1340ج 

بـه سـيره عملـي امـام و      بايد رسد چگونه به قدرت مي» عادل عالم«در مورد اينكه يك  
هاي بعد از انقـلاب بـا    هاي ايشان نگريست. امام در سال ها و عزل و نصب ها و پيام سخنراني

حمايت از قانون اساسى جمهورى اسلامى نظر خود را درباره چگونگى بـه قـدرت رسـيدن    
مسـتقيم بـا آراي    داند كه يـا بطـور   فقيهى مىفقيه در عمل ابراز كرده و ولايت را از آنِ  ولى

غيرمستقيم از طريق مجلسى متشكل از فقهاى منتخـب   بطور عمومى مردم پذيرش شود و يا
  امر و رهبري انتخاب گردد. ولايت مردم، در جايگاه 

پرسـند:   در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشـور ازايشـان مـي   (ره)  نمايندگان امام خميني 
 29وايشان در نامه مورخه » الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد يه جامعدر چه صورت فق«

ولايـت در جميـع صـور دارد. لكـن تـولى امـور        دهند: بسمه تعالى ه.ش.پاسخ مي 1366دي 
مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هـم  
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(امـام خمينـي،    شده به بيعت با ولـى مسـلمين.   ر مىاز آن يادشده است و در صدر اسلام تعبي
  )459 ش: 1378

اي خطاب به رئـيس مجلـس خبرگـانِ بـازنگرى      درجايي ديگر نيز، امام خميني طي نامه
پس از عرض سلام، خواسته بوديـد  «دارند:  مرقوم مي 68ماه  قانون اساسى در نهم ارديبهشت

هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند. من نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بيان كنم. 
كنم. فقط در مورد رهبرى،... من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كـه شـرط    دخالتى نمى

لازم نيست. مجتهد عادل مـورد تأييـد خبرگـان محتـرم سراسـر كشـور كفايـت        » مرجعيت«
هبرى حكومتشان تعيـين  را براى ر  كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى مى

ها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهـراً او موردقبـول    كنند، وقتى آن
شـود و حكمـش نافـذ اسـت. در اصـل       مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى

پافشارى كردند، من هم » مرجعيت«گفتم، ولى دوستان در شرط  قانون اساسى من اين را مى
پيـاده شـدن    چنـدان دور قابـل   در آينـده نـه  دانستم كه اين  قبول كردم. من در آن هنگام مى

دانسـتن احكـام   «) جالب اسـت كـه صـدرا نيـز     371 :21ش، ج  1378(امام خميني،  »نيست.
اگر خودش عالم به آن نيست، از كسي كه از او دانـاتر  «گويد:  مي را شرط دانسته و» شرعي

  )352 :1ش، ج  1366، صدرالدين شيرازى»(اوند است، ياري بگيرد.و پرهيزكار در نزد خد
» مشـروعيت نصـب عنـوانى   «فقيـه، از نظريـه    امام در مورد منشأ مشروعيت ولى«بنابراين  

اند تا هميشـه   موضوع را عنوانى قرار داده«كند؛ بدين مفهوم كه در دوران غيبت  حمايت مى
بيابد. بنابراين كسى كه اين عنـوان را داشـته    مشروعيت» عالم عادل«و عنوان » محفوظ باشد

باشد، داراى ولايت است، اما بـديهى اسـت كـه اعمـال ولايـت توأمـانِ همـه فقهـا موجـب          
بايد ديگر فقها از فقيهى كه به قدرت رسيده، پيروى كننـد؛   رو مى شود، ازاين ومرج مى هرج

ين رو از نگـاه امـام،   . بـه هم ـ اما به قدرت رسيدن فقيه نيز بايد بدون تحميـل بـر مـردم باشـد    
  )141 :ش 1390(فوزي تويسركاني يحيي، » نافذ است كه منتخب مردم باشد.  فقيه ولايت

انتخاب مردم را شرط  و حالي كه درنافذبودنِ حكم و تشكيل حكومت نظر البته امام در 
گفـت   توان مي دانند به عبارت ديگر دانند عدمِ رأي مردم را موجب عدم مشروعيت نمي مي

ازنظر ايشان مشروعيت و مقبوليت دو شرط لازم براي حاكم شدنِ فقيه است، امـام همـواره   
داشته و الگويي را مطرح  تاكيد بر لزوم مشاركت سياسي مردم و حق انتخاب و نظارت آنها

سالاري ديني ناميد ولي همواره بـراي فقيـه ولايـت قائـل      توان آن را مردم نمودند كه مي مي
  دانستند. كارايي مي فاقد و كالت و دموكراسي را لفظي داراي معاني متعددبودند نه و
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خود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اسـاس   اگر سرپرست جامعه، سمت «
حكومـت  «مصلحت و رأى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكـومتى،  

خـود را از خداونـد و اوليـاء او يعنـى پيـامبر       ت است، ولى اگر حاكم اسلامى، سم»  وكالتى
ص) و امامان معصـوم (ع) دريافـت نمـوده باشـد، منصـوب از سـوى آن بزرگـان؛ و         اكرم (

  است.»  حكومت ولايتى«سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى، 
الشـرايط، نائـب امـام عصـر (عـج) و       در حكومتى كه بر اساس ولايت است، فقيه جـامع 

باشد و تا آن زمان كه واجـد و جـامع شـرايط     دار همه شئون اجتماعى آن حضرت مى عهده
هـا را نداشـته    لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكـى از آن 

باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسـلامى  
  )210 ش: 1391، جوادي آملي»( ل ندارد.منعزل است و نيازى به عز

صدرا عقيده دارد كه رئيس اول مدينه بايد خليفه و رسول خداباشدوشايستگي رياسـت  
مـردم   ارشاد بر مردم راداراباشد. وجود چنين رهبري براي هدايت جامعه انساني و اصلاح و

 رامورمعـاش و مـردم د ها است ضـروري اسـت    در دنيا كه محل فتنه و كمينگاه انواع مفسده
ها امرونهي كند  به آن و اطاعت كنند او قدرتمندي نيازدارندكه از امير به حاكم و خود معاد

 خداونـد  گـردد ايـن گـروه حاكمـان را     و عنايت ازلي و هدايت الهي با اين حاكم كامل مي
تـاريكي جهالـت بـه سـمت      از ها آموخت تـا مـردم را   غيبي را به آن اسرار برگزيد و علم و

تواند  يك ولي الهي است كه مي اين حاكم و خودش راهنمايي كنند جوار در ايي نورروشن
در پرتــو تعــاليم ديــن در مرتبــه نــازل انبيــا و اوليــاي بــزرگ الهــي بنشــيند؛ و پــس از طــي   

آميز سه مرحله از مراحل سيروسلوك به مرحله چهارم يعني هدايت و رهبري مردم  موفقيت
بـه اصـلاح امـور سياسـي و      و تواند به مقام حاكميـت برسـد   داخل گردد؛ بنابراين كسي مي

  تعالي برسد. راه او به كمالِ محو در حق اجتماعي بپردازد كه پس از شناخت خدا و عمل در
ل مربوط به زنـدگي روزمـره و همچنـين امـور     يمردم در مسا نياز ضرورت و با توجه به«

 از م و ضروري است، همگان بايـد اش لاز اطاعت بوده و پيروي اخروي؛ به حاكمي كه قابل
آن بپرهيزنـد؛ چـون درغيـراين صـورت      از كنـد  نهي مي اطاعت و پيروي كنند و آنچه را او

كه مردم نياز  گردند؛ و ازآنجايي ها و تباهي و نابودي مي افرادآن دچار انواع سختي جامعه و
يله عنايـت ازلـي   بـدين وس ـ  و به مصالحشان رهنمون سازد را كه آنها دارند به يك هدايتگر

هـا   وعلـوم و اسـرار خـودش را بـه آن     برگزيـد  تمام و كمال شود؛ گروهـي از بنـدگانش را  
خـواب   از تا سوي مردم براي دعوت به پرستش خودش فرستاد ها را به آموخت و سپس آن
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صـدرالدين  »(به كمال وجود برسـند.  زندگي كنند تا علما مانند غفلت و جهل بيدار شوند و
  )273 :ق 1302، شيرازى

اي قـانون   حاكم مدينه ايجاد جامعـه  طوري كه بيان شد هدف و وظيفه نهايي پس همان 
 بايـد  نيـز  ومبتني بر علم و آگاهي براي رساندن انسان به كمال و سعادت اسـت؛ خـود   مدار

دانـد نـه    ولايـت اعتبـاري مـي    را كـه ولايـت فقهـا    نيز ازآنجايي(ره)  عالم باشد. امام خميني
، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شـرع مقـدس،   »ولايت« قداست:تكويني؛ معت

يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غيرعادي به وجود بياورد و 
موردبحـث، يعنـى حكومـت و    » ولايت«ديگر،  عبارت او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به

اى خطيـر   ياز نيست بلكـه وظيفـه  خيلى از افراد دارند، امتاجرا و اداره، برخلاف تصورى كه 
  .)51 ش: 1389(امام خميني،  است
همانطوري كه:  توان بايد براي برقراري نظامي عادلانه بكوشد حد حاكم مدينه در ولذا 

ترين وظيفه انبيا (ع) برقرار كردن يـك نظـام عادلانـه اجتمـاعى از طريـق       در حقيقت، مهم«
احكام است، كـه البتـه بابيـان احكـام و نشـر تعـاليم و عقايـد الهـى ملازمـه          اجراى قوانين و 

  )70 : 1389(امام خميني، »دارد
اين همگوني هدف و وظيفه حاكم در اين دو فيلسوف از نحوه رابطـه ديـن و سياسـت     

در نزد اين دو نيزكاملاًواضح و نمايان است، ازنظر صـدرا و امـام، رابطـه ديانـت باسياسـت      
  نيت و يگانگي است و سياست بطورمطلق تابعي از قوانين شرع است،رابطه عي

نسبت نبوت به دين و شريعت مانند نسبت روح بـه جسداسـت و سياسـت    «ازنظر صدرا  
بدون دين و شريعت نيز مانند جسم بدون روح است. سياسـت فقـط انتخـاب نـوعي نظـم و      

ريـزي   ي اصـلاح خودشـان برنامـه   هـا بـرا   سايه آن انسان در بتوانند انضباط اجتماعي است تا
نهايت سياست، آغاز شريعت است كه طي آن انسان از انحطاط در شهوت و  اوج و و كنند

  )365 :1ق، ج  1417،صدرالدين شيرازى»(گردد يافته و به عالم الهي بازمي غضب و...نجات
ــام خمي  ــه صــفحه  نــي (ره) نيزدرمــواردفراوانام نامــه سياســي الهــي   وصــيت 23ازجمل
و اما طايفه دوم كه نقشه موذيانه دارند و اسـلام را از حكومـت و سياسـت جـدا     « گويند: مي
 -صلى اللَّه عليه و آلـه  -گفت كه قرآن كريم و سنت رسول اللَّه دانند. بايد به اين نادانان مى
قدر كه در حكومت و سياست احكام دارند در ساير چيزها ندارند؛ بلكه بسيار از احكـام   آن

ها را به بار آورده اسـت.   ها اين مصيبت سياسى است كه غفلت از آن -سلام، عبادىعبادى ا
هاي جهان لكـن بـاانگيزه بسـط     پيغمبر اسلام (ص) تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت
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اند و حكومـت علـى بـن     هاي وسيع داشته عدالت اجتماعى؛ و خلفاى اول اسلامى حكومت
تـر از واضـحات تـاريخ     تر و گسترده طور وسيع انگيزه، به نيز با همان -السلام عليه -طالب ابي

تدريج حكومت به اسـم اسـلام بـوده؛ و اكنـون نيـز مـدعيان حكومـت         ازآن به است؛ و پس
  »بسيارند. -صلى اللَّه عليه و آله -اسلامى به پيروى از اسلام و رسول اكرم

  اختيارات حدود ها و ولي فقيه يا حاكم مدينه فاضله، ويژگي -4 
الشرايط كه داراي شرايط لازم حكومت از قبيل علـم،   فقيه جامع(ره)  ازمنظرامام خميني

باشد، از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعى و سياسى و  عدالت، تدبير، شجاعت و...
اطاعـت كننـد و    او از داراي ولايت و حق حاكميـت اسـت و ديگـران بايـد    اجتماعى داردو

 3 و دامنـه اختيـارات بسـيار وسـيعي دارد. در جلـد      ول اللَّه هسـت همان ولايت رس ولايت او
ولايت تصـرفّ در    فقيه  استفتاءات در رابطه با اين پرسش كه: آيا حاكم و ولي 482صفحه 

دهند: هر جا كـه مصـلحت إسـلام و نظـام      طور كل و مطلق دارد؟ پاسخ مي اموال و انفس به
حال كه شـارع مقـدس، محتـرم     الكيت را درعيناقتضاء كند حقّ اعمال ولايت دارد. حتي م

توانـد همـين مالكيـت محـدودى كـه ببينـد خـلاف صـلاح          شمرده است، لكن ولى امر مـى 
ن مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى و با حكم مسلمين و اسلام است، همي

يــده را كــه ايشــان ايـن عق  )481: 10ش، ج  1378امــام خمينـي،  فقيـه از او مصــادره بشـود (  
اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بوده، يا اختيارات حكومتى 

  دانند. حضرت امير (ع) بيش از فقيه است را توهمي باطل و غلط مي
سـازند، مـثلاً    برند، محـدودة هـر يـك را مشـخص مـي      فقها، اقسام ولايت را كه نام مي 

ولايــت وصــي يــا قــيم شــرعي بــر صــغار و ... ولــي ولايــت پــدر بــر دختــر در امــر ازدواج، 
تـر دانسـته و در تمـامي ابعـاد      كنند، دامنة آن را گسـترده  فقيه را مطرح مي كه ولايت هنگامي
داننـد؛ بنـابراين    مداري و مصالح عمومي مسلمانان و ملتّ كه بسيار پردامنه است مي سياست
ست بلكه در رابطه با تمـامي احكـام   بعدي ني ها محدود و يك فقيه مانند ديگر ولايت ولايت

  اسلام و تمامي مصالح امت است؛ و اين همان ولايت مطلقه فقيه است.
است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعـل (قـرار     فقيه از امور اعتبارى عقلايى ولايت« 

قـى  دادن و تعيين) قيم براى صغار. قيم ملت با قيم صغار ازلحاظ وظيفـه و موقعيـت هـيچ فر   
، حكومت، يـا منصـبى از مناصـب،     ندارد. مثل اين است كه امام (ع) كسى را براى حضانت

تعيين كند. در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (ص) و امام با فقيه فرق داشته باشـد.  
(يعنـى  » حـدود «مثال يكـى از امـورى كـه فقيـه متصـدى ولايـت آن اسـت اجـراى          عنوان به
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ت. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم (ص) و امام و فقيـه امتيـازى   جزاى اسلام) اس قانون
تر است بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صـد تازيانـه اسـت اگـر      است؟ يا چون رتبه فقيه پايين

زند و حضرت اميرالمؤمنين (ع) صد تازيانه و  تازيانه مى 150رسول اكرم (ص) جارى كند، 
متصدى قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جـارى كنـد؛    فقيه پنجاه تازيانه؟ يا اينكه حاكم

چه رسول اللَّه (ص) باشد و چه حضرت اميرالمؤمنين (ع)، يا نماينده و قاضـى آن حضـرت   
) البتـه حـدومرز و خـط قرمـز     52: ش 1389(امـام خمينـي،    »در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.

توانـدازآن سـرباز    امبر نيـز نمـي  حاكم اسلامي رعايت قوانين و احكام شرع است كه حتي پي
بزند ودرصورتيكه ولي فقيه چنين كـاري را انجـام بدهـد درهمـان لحظـه از ولايـت سـاقط        

ديدگاه و رنجـش امـام از   شود؛ و كم نيستند عالمان غيرواقعي و آخوندهاي درباري كه  مي
  ازعارف نمايان وابسته به دربار سلاطين است. ها به همان اندازه رنجش صدرا آن

  امام: و صدرا مراتب برتري و شرافت و درنتيجه ولايت و حاكميت در سلسله 

  پيامبر                 امام                     عالم                  مردم                   خداوند      

 چنانكه براى همه خليفه هست كه واسطه است ميان ايشان و«عقيده صدرا بيان شد كه:  
ن خليفه و ايشان تعالي، بايد كه براى هر اجتماع جزئى واليان و حكاّمى باشند از جانب آ حق

ند ... پس عالم به ولى قريب است و ولى بـه نبـى و نبـى بـه ملـك و ملـك       پيشوايان و علما
تفــاوت بســيار  تعــالي؛ و ملائكــه و انبيــا و اوليــا و علمــا را در درجــات قــرب        حــق بــه

  )51: 1375) (حسينى اردكانى، احمد بن محمد،489: ش 1354، زىصدرالدين شيرا»(است.
توان بدون حاكم بود بلكه بـا شـرايط ذيـل     نبود حاكمِ معصوم، نيز نمي در صدرا ازنظر 

  بايد حاكم و پادشاهي غير معصوم برگزيد:
 -4عادل باشـد.   -3داشتن عقل  -2مدير و مدبر باشد يعني بتواند خوب اداره كند.  -1« 
ستن احكام شرعي و اگر خودش عالم به آن نيست، از كسي كه از او داناتر و پرهيزكـار  دان

به خـودش بـا كفـر و شـرك و بـه ديگـران سـتمگر         -5در نزد خداوند است، ياري بگيرد. 
 ) و352: 1ش، ج  1366، صدرالدين شـيرازى .»(كار نباشد فاسق يعني آشكارا گنه -6نباشد. 

يز عدالت كه معنايي بسيار عميق دارد، درزمان غيبت معصوم ن رضايت همگان يا مقبوليت و
اگر پادشاه نباشد رضايت همگان براي اعطاي منصب قضا به شـخص  : «ملاك ولايت است

عادل و نصب او كافي است. در نظر او خالي شدن زمان از قـانون عـدل و رهبـري عـادل و     
شود هركسي به فكـر   ند، سبب ميچيره بر مردم كه به تأييد الهي همه در برابرش فروتني كن
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تر باشد، غالب شده و بدون در نظر گرفتن حقوق ديگران، آن  سود خود بوده و هر كه قوي
  )184: 1ش، ج  1366،صدرالدين شيرازى(»را پايمال كند.

 باطن نبوت ولايت است وظـاهرنبوت، شـريعت. نبـي مسـتقيم يـا بـا      «صدرا معتقداست:  
كنـد و ايـن    زهايي را كه براي بندگان لازم است دريافـت مـي  واسطه فرشته يا عقل فعال چي

طـوري كـه ديـن     دريافت همان شريعت يا كتاب و سنت و استنباط احكام و ... اسـت همـان  
همانگونه كه پيـامبر   عالم واَعلم بودن هستند داراي مراتب نيز داراي ظاهروباطن است؛ علما

اطاعت كنند؛ در مرتبـه نزديـك بـه نبـي      او از تر ديگران بايد مراتب پايين در و ولايت دارد
ترين افراد براي پيروي عالمان ظاهروباطن هستند كه قرب روحي به نبي دارند و اين  شايسته

كننـد و سـپس در    مـي  ايفـا  عنـوان رهبـر مدينـه فاضـله را     عالمان راسخ همان نقش پيامبر بـه 
گيرند ودرنبودعالم راسخ اين  رار ميدارند ق كه فقط به باطن علممراتب پايين عالماني  سلسله

سـپس عـالمين بـه     و عالمين به اصول ظاهر رسد؛ كه به ترتيب ابتدا مي نقش به عالمان ظاهر
  .)486: ش 1363، صدرالدين شيرازى(»گيرند فروع ظاهر قرار مي

امـام   و رسـد، پيـامبر   امـام مـي   و ولايت در اصل ازآنِ خداونداست و سـپس بـه پيـامبر    
 ها ولايت تكويني و ذاتي يا ولايت خاص اسـت،  و انسان كامل هستند و ولايت آنمعصوم 
  آورد: مفاتيح الغيب درالمشهد الثالث في الولاية مي 488صفحه  در ملاصدرا

رو است كه حبيب را ولى گويند يعنى  اين ولايت مأخوذ از ولى است يعنى قريب و از« 
يك به خـدا را ولـى گوينـد و ولايـت دو     محبوب را ولى گويند و در اصطلاح قريب و نزد

گونه است، عام و خاص. ولايت عامه براى هركسي كه بـه خداونـد ايمـان بيـاورد و عمـل      
شود و ولايت خاصه عبـارت از مرتبـه فنـاى در خداونـد اسـت       صالح انجام دهد حاصل مى

ه ولـي فقي ـ  كـه ايـن ولايـت را    )525: (سـجادي سـيد جعفـر   » فناى ذاتـى، صـفاتى و افعـالى   
  .تر: حاكمانِ عالم ندارند هاي پايين وياحاكم مدينه فاضله در رتبه

رئيس مدينه هر چيزي كه ديگـران دارنـد، بهتـرش راداردورئـيس     «گويد:  ملاصدرا مي 
بـه نوبـه    هسـتندكه خودآنهـا   اوترين ركن يا جزء مدينه است و كساني تحت امر  مدينه مهم

 دارا آن را اسـتعداد  ته كسي است كه فطرتاخود رئيس گروهي ديگر هستند و رياست شايس
  .)53: 1375)(حسينى اردكانى،491: ش 1354، صدرالدين شيرازى( »باشد.
المبدأ و المعاد، (فصل في الصفات التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا الـرئيس      وي در كتاب  

مـه  (مقد جلد يك الأول بحسب كماله الأول) وكتاب الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية
عربـى)، الإشـراق العاشــر و همچنـين در مــرآت الاكـوان (تحريــر شـرح هدايــه مـلا صــدرا       
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  :كند عنوان كمالات اوليه ذكر مي شيرازى) براي رئيس مدينه فاضله كمالاتي را به
عقـل بالفعـل     باشد كه نَفسْش كامل و در مرتبهعاقله، بايد رئيس اول انساني   ازنظر قوه« 

ي  حسب طبع و قوه در غايت كمال باشد؛ ازنظر قـوه  يله، لازم است بهي متخ باشدوازنظر قوه
رئيس اول مدينه بايد داراي كمـالات و صـفات    »حساسه و محرّكه نيز در غايت كمال باشد

   ثانويه ِ ذاتي ذيل نيز باشد:
اول داراي فطرتي صحيح، طبيعتي سالم، مزاجي معتدل وتام الخلقه و آلاتي نيرومنـد و  «
 بر انجام اعمالي كه در شأنِ او است، باشد؛قادر 

شـود بـه    شنود نيكو باشد و هر چه به او گفته مـى  دوم آنكه فهم و تصورش در آنچه مى
  همان نحو كه مقصود قائل است و به همان نحو كه در نفس الامر واقع است بفهمد.

كنـد   ىفهمـد و احسـاس م ـ   اي قوي و نيكـو باشـد و آنچـه را كـه مـى      سوم داراي حافظه
  فراموش نكند.

  چهارم آنكه داراي قوه ذكاوت و تيزهوش باشد.
خـوبي بيـان    پنجم داراي زباني فصيح و بليغ باشد تا بتواند آنچه را در خاطرش هست بـه 

  كند.
خوشـحالي و بهجـت او    ششم آنكه دوستدار علم و حكمت و عارف بالحق باشد و لـذا 

  تر باشد. هنگام خلوت و مناجات باخدا از همه خلايق بيش
هـا و از   راني و انجام اميال نفساني نباشد، بلكه از انجام آن هفتم بالطبع حريص بر شهوت

  هاي نفساني دشمن و بدبين باشد. لهو و لعب دوري گزيند و نسبت به لذت
هشتم صاحب عظمت نفس و دوست دار كرامت و شرافت بـوده و نفـس او از هـر امـر     

  گزيند.زشت و پليد و اتصاف به آن دوري 
هـاي دنيـايي در    نهم بخشنده و رئوف و مهربان باشد و ثروت و مـال دنيـا و سـاير جلـوه    

ي حـدود مقـرر را از جانـب خداونـد متعـال در هـيچ        مقدار باشد؛ و اقامه نظرش خوار و بي
  شرايطي تعطيل نكند.

  دهم بالذات دوستدار عدالت و اهل آن و دشمن ظلم و ستم و اهل آن باشد.
ظلـم و    آساني بپذيرد و در دعوت به اقامـه  ي عدل و انصاف را به ت به اقامهيازدهم دعو

  گير باشد و از پذيرفتن آن امتناع ورزد. جور و عمل قبيح بسيار سخت
دوازدهم آنكه عزمش در آنچه وقوعش سزاوار باشد قوى باشد و جسور و غيـر خـائف   

  »و قوى النفس باشد.
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ها تصريح كرده است برخي مانند علم،  درا به آنهاي حاكم مدينه كه ملاص از ويژگي 
منظر الشرايط از فقيه جامع عدالت، تدبير، شجاعت، ذكاوت، مهربان و... دقيقاً همان صفات 

است و برخي ديگر، هرچند بطورمستقيم در رابطه با ولي فقيه توسـط امـام   (ره)  امام خميني
هاي  تنها هيچ تضادي با ويژگي گفت نهتوان با قاطعيت  ذكر نشده است ولي مي(ره)  خميني

معصومين نيابت در تمام امور شرعى و سياسـى و اجتمـاعى    الشرايط؛ كه از طرف فقيه جامع
اطاعـت كننـد؛ ندارنـد بلكـه      او از داراي ولايت و حق حاكميت است و ديگران بايدداردو

 حـاكم اسـلامي از   هاي صفات باشد، بنابراين چون ويژگي و ها لزوماً بايد واجد اين ويژگي
يكسان  يكديگر با موارد بلكه در بسياري از ندارند يكديگر امام هيچ منافاتي با و صدرا نظر

  مصداق وموصوف موردنظر اين دو يك هويت و تشخصّ است. اذعان كرد كه بايد هستند
  گيري نتيجه

صـدرالمتألهين شـيرازي مؤسـس حكمـت متعاليـه      در اين مقاله اثبـات شـد كـه هرچنـد     
ويژه سياسـت   هب گريزي قرار داشته است و حكمت عملي و مواره در معرض اتهام سياسته

او علاوه بر حكمت نظـري شـامل حكمـت      فلسفهغفلت قرارگرفته است ولي  مورد مدن او
تنها سكوت نكرده است بلكه  عملي نيز هست و وي در رابطه با حكومت و حاكم اسلامي نه

تواند  نوعي مي هاي عقلي و نقلي برخوردار است و به از پشتوانهآرايي در اين زمينه دارد كه 
اي از  بستر عقلي براي حاكميت مجتهدان را فراهم سـازد، نظـام حكـومتي در صـدرا رقيقـه     

اسـت، حكمتـي كـه مبتنـي بـر      » حكمـت سياسـى  «حقيقتي به نام شـريعت اسـت وي داراي   
  ولي. ادارند نبي، امام واست و سه مقام اين ويژگي ر» انسان كامل«حاكمي است كه 

فقيـه و   با بازسازي نظرية ولايتنيزبعنوان فيلسوفي پيرو حكمت متعاليه (ره)  مام خمينيا
نوعي جامع بين نظروعمل درزمينـه حكومـت و حـاكم اسـلامي      تشكيل حكومت اسلامي به

شيعه؛ با  ترين نظريه حكومتي فقيه؛ عالي تاريخ اسلام نظريه ولايت در است و براي اولين بار
  عينيت يافت. و مشي عملي ايشان تبلور و گفتار و افكار

در اين جستار ضمن مقايسه خصوصيات و اختيارات حاكم مدينه فاضله صـدرالمتألهين  
  اشتراك نظردارندكه: بزرگوار ولي فقيه امام خميني (رض)، روشن گرديد كه اين دو با

  شد.تواند جداي از حاكم سياسي با حاكم ديني نمي -1
  ست تابع شريعت است نه بالعكس.سيا-2
حاكم تعيين كرده است كـه   و ها هدايتگر خداوند بر اساس قاعده لطف، براي انسان -3

عقل و نقل و اجماع در دوران غيبت نيز جامعـه اسـلامي    بنابر ائمه هستند و و در اصل پيامبر
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  نياز به حاكم اسلامي دارد.
و چه حكـيم  ولي فقيه دوران غيبت اطلاق شود چه هر نامي كه بر حاكم اسلامي در  -4

درهرصورت وي فردي است عـادل، عـالم، مـدير، مـدبر، زاهـد، شـجاع، بـاهوش         متأله و...
 ايـن دو  نـزد  هاي مشترك بيانگر يكسان بودن مصداق حاكم اسـلامي در  و...كه اين ويژگي

  باشد. مي بزرگوار
 نيز ف هم باشد و فيلسوف حاكمِ مدينه صدراالشرايط امام، بايد فيلسو ولي فقيه جامع -5
يافت كه هـم  (ره)  توان در شخص امام خميني مي عالمِ فقه باشد كه نمونه اعلاي آن را بايد

  فقيه بود وهم فيلسوف وهم عارف.
، »عينيـت «رابطـه  (ره)  با ولي فقيه امام خميني حاكم مدينه فاضله صدرالمتألهينبين  -6

  مصداقي است. آنها ختلاف در الفاظ، اتحادا وجود با و برقراراست» ويتسا«و » هماني اين«
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  :منابع و مĤخذ
  قرآن كريم- 
علي (ع)، (-  محمـد   البلاغـه  نهجش)،  1387امام  ترجمـه   ،

ــهاب    شـــــ قـــــــم،  اول،  ــاپ  چـــــ ــتي،  لـــــــدين.    دشـــــ                                                                                                                                                     ا
خميني -  تهـران اتاسـتفتائ ، امام  تنظـيم و نشـر   مؤسسـه   ،، 

 آثار امام خمينى (س).

مؤسسـه تنظـيم و   ، تهـران،  صحيفه امام )،ش 1378(، امام خمينـي  -
  .ثار امام خمينى (س)نشر آ

، چـاپ  فقيه حكومت اسلامي ولايت )،ش 1389(، امام خمينـي  -
  .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س)بيست و دوم، تهران، 

، تهران، مؤسسه تنظيم و الهى -نامه سياسى وصيت،  امام خميني -
  .نشر آثار امام خمينى (س)

قيه ولايت فقاهت ف ولايت، )ش 1391( االله، جوادي آملي، آيت -
ــدالت ــم،   و عـ ــاردهم، قـ ــاپ چهـ ــي، چـ ــد محرابـ ــيم محمـ ، تنظـ

  مركزنشراسراء.
وسائل الشيعة إلى تحصـيل   )،تا بي( حر عاملي، محمد بن حسن،-

، تصحيح ربـاني شـيرازي عبـدالرحيم، رازي محمـد،     مسائل الشريعة
  بيروت، دار احياء التراث العربي.

مـرآت الاكـوان    )،ش 1375( حسينى اردكانى، احمد بن محمد،-
ــه ملاصــدرا ، چــاپ اول، تهــران، شــركت تحريــر شــرح هداي

  انتشارات علمي فرهنگي.
، فرهنگ اصطلاحات فلسـفى ملاصـدرا  سجادى، سيد جعفـر،  -

   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
رسـاله سـه    )،ش 1340( صدرالدين شيرازى، محمـد بـن ابـراهيم،   -

  معقول و منقول.تهران، دانشكده علوم  تصحيح حسين نصر،، اصل
شرح اصول  )،ش 1366(  صدرالدين شيرازى، محمد بن ابـراهيم، -

مطالعـات و   ، مصحح خواجـوي محمـد، تهـران، موسسـه    1، ج كافي
  .تحقيقات فرهنگي

)، ش 1360( صـــــدرالدين شـــــيرازى، محمـــــد بـــــن ابـــــراهيم،-
، چـاپ دوم، تهـران،   الشواهدالربوبية فـي المنـاهج السـلوكية   

                                                               مركز نشر دانشگاهى.   
الشــواهد  )،ق 1417(  صــدرالدين شــيرازى، محمــد بــن ابــراهيم، -

، چـاپ اول،  الربوبية فى المناهج السـلوكية (مقدمـه عربـى)   
  بيروت، مؤسسة التاريخ العربي.

 )،ش 1354( صـــــدرالدين شـــــيرازى، محمـــــد بـــــن ابـــــراهيم،-
آشـتياني، چـاپ اول، تهـران،      الدين سيد جلال  تعليق ،المبدأوالمعاد

    .ايران  حكمت و فلسفه  انجمن
 )،ق 1420(  صـــــدرالدين شـــــيرازى، محمـــــد بـــــن ابـــــراهيم،-

                                                                                                                                                                 ، چــــــاپ اول، بيــــــروت، دارالهــــــادي.  المبــــــدأوالمعاد
مجموعــة  )،ق 1302(  صــدرالدين شــيرازى، محمــد بــن ابــراهيم،-

، چاپ اول، قم، مكتبه الرسائل التسعه (رسائل آخوند ملاصدرا)
     المصطفوي.

عرفــان و  )،ش 1371( صــدرالدين شــيرازى، محمــد بــن ابــراهيم،-
، چاپ سـوم،  ن ترجمه كتاب كسر اصنام الجاهليهعارف نمايا

              تهران، الزهرا (س).       

ــراهيم، -  ــن اب ــاتيح  )،ش 1363( صــدرالدين شــيرازى، محمــد ب مف
ــب ــوي،  ، تصــحيح،الغي ــد خواج ــات   محم ــه تحقيق ــران، موسس ته
    .فرهنگي

انديشــه سياســي امــام  )،ش 1390( فــوزي تويســركاني، يحيــي،-
  دهم، قم، دفترنشرمعارف.   ، چاپ پانزخميني

، چاپ دوم، تهران، انتشارات المنجد )،ش 1364( لويس، معلوف، -
  اسماعيليان.  

، در كتـاب  فقيه و نراقـي  ولايتش)،  1392ممدوحي، حسـن، (  -
ــل  ــه اه ــرة   فق ــه داي ــت (ع)، موسس ــلامي، ج    بي ــه اس ــارف فق ، 1المع
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دراسات في ولاية الفقيـه   )،ق 1411( منتظري، شيخ حسينعلي، - 
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